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  هاي شخصيت هاي تربيتي و رگه سبك

  
  2منا صمدزادهو  1د ابراهيم مداحيدكتر محم

  
 بـدين منظـور  . بـود  هاي شخصيت اساس رگه هاي والديني بر به منظور تبيين سبكپژوهش حاضر، 

به شيوه ي تصادفي انتخاب و از  از ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابندانشجو  382
سـبك   كـه نتـايج نشـان داد    .مورد آزمون قرار گرفتند تربيتي و رگه هاي شخصيتي نظر سبك هاي

نوروزگرايي همبستگي منفي و نوروزگرايي با سبك مستبدانه و سـهل   شخصيتيي رگه نه با امقتدر
 انـه برون گرايي، گشودگي و مقبوليت با سـبك هـاي مقتدرانـه و سـهل گير     ؛رابطه ي مثبت انهگير

وظيفـه  داد كـه  يافتـه هـا نشـان    ، همچنـين . همبستگي منفي دارد ،سبك مستبدانهرابطه ي مثبت و با 
شناسي با سبك هاي مقتدرانه و مستبدانه همبستگي مثبت و با سبك سهل گيرانـه همبسـتگي منفـي    

  .دارد
  

  هاي شخصيت هاي تربيتي، رگه سبك :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
هـا   ني اعصاري كه نياكان آدمسان ما اولين خـانواده يع ؛تاريخ از قبل به دوران ،تشكيل خانواده امبد

بسـياري از  اما  گرچه خانواده در طول تاريخ رشد و تكامل يافته است. گردد بازمي ،را تشكيل دادند
ن ترتيـب فرزنـدان در دامـان    يبد .خود را همچنان حفظ كرده استي وظايف و عملكردهاي اوليه 

مين اعلاوه بر ت ـ ،خانواده). ، بي تا3گلادنيكاز ( آموزند يشوند و باهم بودن را م خانواده بزرگ مي
 كـه  دهـد  نشان مي ،تحقيقات. است آنها تاثيرگذارق مختلف بر طره نيازهاي حياتي اعضاي خود، ب

بلسـكي و  (سـت  آنها هـاي تربيتـي والـدين    شـيوه  ،يكي از اثرگذارترين فاكتورها بر رشـد نوجوانـان  
مدل نظري عمومي كه توسط بلسـكي پيشـنهاد شـد بـه     ). 2004ن و همكارا 5؛ پرينزيه2002، 4بارندز

والـديني كـردن از سـه     عقيده دارد) 2002(بلسكي  .پردازد هاي والديني كردن مي كننده تبيين تعيين
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       ت اهاي فـردي فرزنـدان، منـابع اسـترس بـافتي، حمايـت و شخصـيت والـدين نش ـ         منبع كلي ويژگي
 مختلـف  طبـق مطالعـات   ،اگرچـه  .دن اثـر را بـر شخصـيت دار   يشـتري ب ،سه منبع ،از نظر او .گيرد مي

 اسـت  مـوثر  والدين نيز در وضعيت رواني فرزنـدان فاكتورهايي مثل وضعيت شغلي و سلامت روان 
عنوان يك ادعاي كلي اثرگذار ه ب را هاي تربيتي سبك اما مي توان) 1995، 1و بنتلي زفوكس، پلات(

  ). 1993، 2دارلينگ و استينبرگ( فتگربر عملكردهاي خانوادگي در نظر 
بهنجار والدين و پاسـخ آنهـا بـه     كه از تعامل استالگوهايي از پرورش فرزندان  ،هاي تربيتي سبك

 دو بعد مسـتقل در تربيـت  ) 1989(بامريند ). 2009، 3از ديسجاردينس(گيرد  رفتار فرزندان شكل مي
بـودن كـه بـه ميـزان      گـر  خ پاسبعد اول،  ؛ن كردتبيي ،تواند رفتار فرزندان را پيشگويي كند كه مي را

بعـد   ؛شـود  كنندگي، گرمي و ابراز هيجاني و تقويت مثبت مرتبط با نظرات فرزندان گفته مـي  تغذيه
اسـاس   بـر . شـود  اعمال كنترل و سطح تقاضا و انتظارات گفته مـي ي ه به نحوه ك گري دوم اطلاعت

   :آيد جود ميوه اين دو بعد، چهار سبك تربيتي ب
ايين پ ـ( پذيرا ؛)گربودن گري و پايين در پاسخ بالا در اطاعت(مستبدانه  ؛)بالا در هر دو بعد(مقتدرانه 
هـا   هـر يـك از ايـن سـبك    ). پـايين در هـر دو  (گير  و سهل) گربودن گري و بالا در پاسخ در اطاعت

و  اجتمـاعي  -يرشد هيجـان  ،گذارد، كودكان با سبك تربيتي مقتدرانه اثرات مختلفي بر فرزندان مي
) 1995، 4هيـل (دهنـد   سازماندهي و جهت گيري عقلاني بالاتري نشـان مـي   ،عملكرد تحصيلي بهتر

؛ 1998 و همكـاران،  5جكسـون (نوشـند   كمتر الكل مي ،كشند جوانا و سيگار كمتري مي ، ماريآنها
كـار و   حهرفتار مسـام  ،صلاحيت علمي بيشتر ،شناختي بهتر رشد روان) 2003، و همكاران 6كريميرز

گيـر هـيچ    كه والدين سـهل  در حالي) 1994استينبرگ و همكاران، (نشانگان جسمي كمتري دارند 
كنترلي بر كودكان خـود ندارنـد و ايـن كودكـان كمتـرين ميـزان اعتمـاد بـه نفـس، كنجكـاوي و           

 دهنـد و در كنتـرل تكانـه و تشـخيص ارزش از ضـد      خودكنترلي را در هر گروهي از خود نشان مي
فرزندان خود را  ،اغلب ،والدين ديكتاتور ).2002، 7برن اشتاين ؛1971بامريند (مشكل دارند رزش ا

هـاي   ديبااجراي ت .دهند هيچ گونه توضيحي نمي ،كنند و در مورد تنبيه بكار گرفته شده تحقير مي
 همـواره آنان  شده وهاي والدين  ها و صحبت يامسبب اختلال در پردازش كودكان نسبت به پ ،قوي
  ). 2000 ،9، باربر1993، 8نسولار هارتوپ(برند  سر ميه ب يميترس دايك در 

                                                       
1. Fox, Platz & Bently 4. Hill 7. Bornstein 
2. Darling & Steinberg 5. Jackson 8. Hartup & Laurson 
3. Desjardins 6. Kremers 9. Barber 
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هـاي كاسـتا و     هـاي اصـلي شخصـيت، پـژوهش     ها در راه شناسايي رگه ترين كوشش يكي از عمده
است كه در نهايـت بـا اسـتفاده از روش تحليـل عوامـل بـه پـنج عامـل بـزرگ          ) 1992( 1كري مك

          . شناسـي دسـت يافتنـد     رايـي، مقبوليـت، گشـودگي و وظيفـه    شخصيت شامل نوروزگرايي، برون گ
نوع نيستند بلكه شخصيت از نمـرات ايـن چهـار     به عنوان ،قابل توجه اين است كه اين ابعادي نكته 

هـاي بـين فـردي، ظرفيـت كسـب لـذت        فراواني و كيفيت تماس ،برون گرايي. شود بعد تشكيل مي
افـراد   بـه عنـوان  شـناس بيشـتر    افراد وظيفـه . كند را منعكس ميپذيري  سطح فعاليت و رفتار محرك

دلسوز، خـوش ذات، موافـق    ،مقبوليتي با خصيصه  يافراد .شناخته مي شوندمحتاط دقيق و منظم 
بـا ثبـات هيجـاني     ،مقابل نـوروزگرايي اسـت  ي نقطه كه ثبات هيجاني  افراد داراي .و قابل اعتمادند
ر مقابــل افــراد نوروتيــك، عصــبي، نــازك نــارنجي، مضــطرب، د ،ندني و رضــايتمندآرام غيرهيجــا

هـايي همچـون كنجكـاوي، تطبيـق      افراد گشـوده، ويژگـي   ،در نهايتغير قابل اعتمادند و افسرده و 
  ). 1992كري،  كاستا و مك(پذيري خلاقيت و ابتكار دارند 

 نـد تسـهيل  ي توام ـ ،شناسي ابعاد شخصيتي مقبوليت و وظيفه معتقدند كه )1992(كري  مكو كاستا 
 آن ي هـاي اجتمـاعي و موفقيـت باشـد كـه نتيجـه        اي در تجارب مثبت در موقعيت عمده ي كننده 

هاي  روش نيز )2005از خانزاده و همكاران، (چنج و فورنهايم . بيشتر استميزان احساس شادكامي 
  . كرده اندشادكامي معرفي ي بيني كننده  عامل پيش به عنوانتربيتي والدين را 

تعيين مي كند كه كودكان چگونه بايد تربيت شوند، چگونـه بيانديشـند و    ،عقايد و هويت فرهنگي
نشان داده اند، پيش بيني ) 1995( 2همانگونه كه واگنر و رايس. به چه هدف هاي مهمي دست يابند

واقعيت آن . دشوار است ،رفتار يك عضو خاص خانواده بدون در نظر گرفتن ساير اعضاي خانواده
اكثـر   و كانون رشد، توسعه و سلامت كودكان و همـين طـور بزرگسـالان اسـت     ،است كه خانواده

به طـور  . بين آنها دارددرون خانواده و الگوهاي رفتاري اختلال هاي رواني ريشه در نابساماني هاي 
ها و  روش ها، عادت ها، واكنش. در خانواده پي ريزي مي شود ،سنگ بناي شخصيت انسان ،كلي
زش هاي والدين به خصوص در سال اول زندگي بر  رفتار فرد در آينده تاثير بسـزايي داشـته و   آمو

فرزنداني كه با ويژگي هاي رفتاري نامناسب پرورش . باعث سلامت يا اختلال رفتاري وي مي شود
مي آيـد  مي يابند دچار عوارض جدي مي شوند و مهمتر از آن نقايصي در شخصيت آنها به وجود 

 ). 1991از شاملو، (ن را مستعد ابتلا به انواع اختلالات رواني مي كند آنا كه

                                                       
1. Costa & Mc Crae                                                       2. Wagner & Reiss 
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  روش
  جامعه ي آماري، نمونه و روش نمونه گيري

از  بود كـه  دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن تماميجامعه ي مورد نظر در اين تحقيق، 
و مـورد آزمـون قـرار    انتخـاب  گيـري تصـادفي    دانشجو بـا اسـتفاده از روش نمونـه    382اين جامعه، 

 . گرفتند
  

  ابزار
 )1995( و همكـاران  2رابينسـون   اين مقيـاس كـه توسـط   ): PSDQ( 1روريدپهاي فرزن مقياس سبك

) 5نمـره  (تـا هميشـه   ) 1نمـره  (سوالي است كه در طيف ليكـرت از هرگـز    62معرفي شده، مقياسي 
بامرينـد  ي نظريه  ي كه بر پايه انهكار  هو سه سبك مقتدرانه، مستبدانه و مسامح شود گذاري مي نمره

هـاي ارتبـاطي، نظـم و     داراي ابعاد يـا مولفـه   ،سبك مقتدرانه. گيرد تنظيم و تدوين شده را اندازه مي
تنبيهــي و بعــد  -ســبك مســتبدانه داراي سـه بعــد اجبــار فيزيكــي، خصـومت كلامــي  ؛ خودمختـاري 

اعتبار و پايايي اين پرسشنامه در . استتوجهي  داراي يك بعد بي انهغيرتوضيحي و سبك سهل گير
؛ 2002و همكـاران،   4؛ وو1998و همكـاران،   3هـارت (فرهنگ هاي مختلف به تاييد رسـيده اسـت   

 ي ضـريب آلفـاي پرسشـنامه    ،در اين پژوهش براسـاس گـروه نمونـه   ). 1995رابينسون و همكاران، 
بـوده و ضـريب آلفـاي     61/0، 83/0، 9/0به ترتيـب   انهكار  هاي مقتدرانه، مستبدانه و مسامحه سبك

  . بدست آمده است 81/0كل پرسشنامه برابر با 
معرفـي  ) 1992(كري  كاستا و مك توسط ،اين پرسشنامه  ):NEO-PI-R(و يشخصيتي ني پرسشنامه 

 48(ماده  240حاوي  كهمبتني بر يك الگوي معروف شخصيتي به نام مدل پنج عاملي است  و شده
تـا  ) 4 ي نمره(امتيازي ليكرت از كاملا مخالفم  5در طيف  است و) نج حيطهماده براي هر يك از پ

ايـن مقيـاس    پايـايي هاي متعددي اعتبار و  پژوهش. شده استبندي   درجه) 0 ي نمره(موافقم  كاملا
 51/0تـا   82/0ضـرايب اعتبـار بـين     ،سـاله  7طـولي  ي در يك مطالعه  .است  را مورد تاييد قرار داده

گانـه در مـردان و زنـان بـه دسـت       پنجبراي عوامل  81/0تا  63/0و O ،E،  Nرعي صفت ف 18براي 
) 1998(گروسي فرشـي  و ) 2008(شناس  حق ،در ايران نيز. )1998، يكاستا و مك كر(آمده است 

  . اعتبار و پايايي اين پرسشنامه را مورد تاييد قرار داده اند

                                                       
1. Parental Style & Dimensions Questionnaire 3. Hart 
2. Robinson 4. Wu 
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 ها افتهي

  .طي متغيرهاي مورد پژوهش ارايه شده استمولفه هاي توصيفي و استنبا ،1در جدول 
  

 هاي فرزندپروري  ضرايب همبستگي بين سبك :1جدول 
  رگه هاي شخصيتو 

 آلفا  sd r r2 ميانگين  ها سبك 

ايي
گر
روز

نو
  

 01/0  3136/0  -56/0** 21/13 82/48 مقتدر

 01/0  1225/0  35/0** 99/8 2/25 مستبد

 01/0  1024/0  32/0** 3/7 81/22 گيرسهل

ايي
گر

رون
ب

  

 01/0  0961/0  31/0** 21/13 82/48 مقتدر

 01/0  0625/0  -25/0** 99/8 2/25 مستبد

 01/0  0441/0  21/0** 3/7 81/22 گيرسهل

اف
نعط

ا
 

ري
پذي

 

 01/0  2916/0  54/0** 21/13 82/48 مقتدر

 01/0  1296/0  -36/0** 99/8 2/25 مستبد

 01/0  0324/0  18/0** 3/7 81/22 گيرسهل
دن
ربو

پذي
دل

  
 01/0  0196/0  14/0** 21/13 82/48 مقتدر

 01/0  0289/0  -17/0** 99/8 2/25 مستبد

 01/0  1444/0  38/0** 3/7 81/22 گيرسهل

جدان
و

 ي 
دن
بو

  

 01/0  1024/0  32/0** 21/13 82/48 مقتدر

 01/0  0841/0  29/0** 99/8 2/25 مستبد

 01/0  0961/0  -31/0** 3/7 81/22 گيرسهل

 

هـاي شخصـيت همبسـتگي     هر سه سبك تربيتي با هـر يـك از رگـه    ،همانگونه كه مشاهده مي شود
شخصـيتي نـوروزگرايي   ي بالاترين مقدار همبستگي بين سبك مقتدرانـه بـا رگـه     و معناداري دارد

)56/0-r ( مثبـت   ،انـه هاي مسـتبدانه و سـهل گير   همبستگي نوروزگرايي با سبك حالي كهدر است
  . است

 

 و نتيجه گيري بحث

هـاي   گيـري خصيصـه   كه منش و سبك تربيتـي والـدين بـر شـكل     مي دهدنشان  ،نتايج اين پژوهش
؛ كاستا 1971بامريند، (است  مشابههاي  اين يافته هماهنگ با پژوهش .شخصيتي فرزندان موثر است

  ).2009 ،ينساز ديسجارد 2004  ؛ پرنيزيه و همكاران،2002؛ بلسكي و بارندز، 1992كري،  و مك
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هـايي همچـون    نـوروزگرايي كـه جنبـه   ي خصيصـه   رود،  همـانطور كـه انتظـار مـي     ،در اين مطالعه
بـالاترين   ،شود زدگي را شامل مي رويي و شتاب پذيري، كم اضطراب، خصومت، افسردگي، آسيب

امحه هاي مستبدانه و مس ـ سبك در حالي كه باا با سبك مقتدرانه دارد ر) r= -56/0(همبستگي منفي
نشـان داد والـديني كـه سـبك     ) 1388از سـپهري   1967(كوپراسـميت  . تگي مثبـت دارد كار همبس ـ

نسبت به والدين مستبد بيشتر مستعد پرورش فرزنداني با سطح بالاي  ،فرزندپروري آزادمنشانه دارند
ها گذارند و آن اثرات مثبتي را در سبك زندگي نوجوانشان مي ،حرمت خود هستند و والدين مقتدر

نشـانگان   و) 1998جكسون، هينريكس و فوشه، ( مصرف مي كنندو الكل  جوانا ماري ،كمتر سيگار
 ي هـا نشـان داد كـه خصيصـه     يافته ،از طرفي). 1994استينبرگ و همكاران، (جسمي كمتري دارند 

 يرابطـه   ،مثبت و بـا سـبك مسـتبدانه    ي رابطه ،انههاي مقتدرانه و مسامحه كار گرايي با سبك برون
از آنجايي كه  والدين مستبد بـا تحقيـر و تنبيـه و اجـراي      هاي قبلي نيز نشان داد پژوهش .منفي دارد

گرايـي در فرزنـدان را    تاديب قوي با ايجاد ترس در فرزندان مانع از ابراز كلامي شده و سطح بـرون 
نشان داد كه نيز ) 2009( 1اليور .)1995و هيل  2000، باربر 1993هارتوپ ولارنس (د ده كاهش مي

تحقيـق ديگـر نيـز نشـان داد كـه      . رفتارهاي ترتيبي با مشكلات برون گرايي نوجوانان مـرتبط اسـت  
گرايـي را در   سطح برقراري ارتباط و بـرون  ،هاي تقويتي والدين مقتدر با بكارگيري تشويق و روش

ي رابطـه   ،نيـز  لسـا   8هـاي زيـر    ديگر در ميان والدين بچـه ي مطالعه . دهند فرزندانشان افزايش مي
گرايي و حمايت مثبت نشان داد و همچنـين كودكـان بـا سـبك تربيتـي مقتدرانـه        مثبتي را بين برون

از  2006بيوگنتـال و گروسـيس ،   (اجتماعي بالاتر و عملكرد تحصيلي بهتـري دارنـد    -رشد هيجاني
ي يصــه خصي رابطـه   ،حاضـر ي مطالعـه   ي در سـومين يافتــه ).  2009ديسـجاردينس و همكـاران،   

همبستگي مثبت معنادار بـا   ،هاي فرزندپروري بررسي شد كه نتايج حاصل از آن گشودگي با سبك
كـه بـا    ه شـد و همبسـتگي منفـي بـا سـبك مسـتبدانه نشـان داد       انـه گير هاي مقتدرانـه و سـهل   سبك

سبك فرزندپروري مقتدرانه بعـد ارتبـاطي   ند كه نشان داد) 1992(و مك كري  هاي كاستا پژوهش
نـوع دوسـتي    رشد مي كنند،پرورش اين  الگو  بابالايي دارد و فرزنداني كه ) و حمايتگري گرمي(

اي از حمايت اجتماعي، ارتبـاط   مجموعه ،از طرفي در سبك مقتدرانه. است خوان هم دارندبيشتري 
شود كـه باعـث رشـد ايـن      دو سويه، پذيرندگي، پاسخگويي و خشنودي نسبت به فرزندان ديده مي

ي رابطـه   ،حاضـر ي مطالعـه  ي در چهـارمين يافتـه   ). 1971بامرينـد،  (شـود   در فرزندان مي ها مولفه
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هـاي گشـودگي و    هاي فرزندپروري بررسي شد كه مشابه با خصيصـه  مقبوليت با سبكي خصيصه 
و همبسـتگي منفـي بـا سـبك      انـه گير هـاي مقتدرانـه و سـهل    سـبك گرايي، همبستگي مثبتي با  برون

ا نشـان داده  پـژوهش ه ـ ). 2009و همكـاران،   1اوراز ه ـ 1997، يا و همكـاران لوسو( داشتمستبدانه 
ي مستقيم و بـا كنتـرل منفـي از سـوي والـدين رابطـه       ي رابطه  ،با حمايت مثبت ،كه مقبوليتاست 

ي رابطـه   ،هـاي مقتدرانـه و مسـتبدانه    شناسي با سبك وظيفه ي منفي دارد و در نهايت، بين خصيصه
دهد دانشـجوياني كـه    نشان مي ،اين امركه  وجود داردمنفي ي رابطه  ،انهسبك سهل گيربا مثبت و 

 هـايي همچـون كفايـت، نظـم، وظيفـه      خصيصـه ، اند را تجربه كرده انهسبك فرزندپروري سهل گير
ايـن   .دهن ـد گيري كمتري نشان مي احتياط در تصميم و داري شناسي، تلاش براي موفقيت، خويشتن

  .همخوان است )2002(برن اشتاين  و) 1971(بامريند هاي  با نتايج پژوهش ،نتيجه
گيـري   د اثـرات متعـددي بـر شـكل    توان ـ مـي  ،هاي مختلف فرزنـدپروري  سبك ،بنابر آنچه گفته شد

هاي شخصيتي مهمي  مانع از پرورش خصيصه ،هاي شخصيتي داشته باشد و سبك مستبدانه خصيصه
         نـوروزگرايي   ي اعـث پـرورش خصيصـه   ب ،مقبوليـت و از طرفـي   و گشـودگي  ،گرايي از قبيل برون

منفي دارد اما ميزان آسـيب آن  ي شناسي رابطه  با وظيفه انهگير چند سبك تربيتي سهل هر .مي شود
ايـن موضـوع شـايد بـه ايـن دليـل باشـد كـه والـدين           .كمتر از سبك تربيتي مستبدانه است ،به افراد
كمتري بـه آنهـا دارنـد و ايـن     ي كنند و توجه  يگير از تنبيه و سرزنش فرزندان خود اجتناب م سهل
بـا فرزنـدان دارد و فرزنـدان آنهـا از احساسـات       هـا تخريب كمتري در روابط عـاطفي آن  توجهي بي

هـاي   تـوان در جلسـه   مـي  ،از نتايج اين پـژوهش . بهتري نسبت به فرزندان والدين مستبد برخوردارند
نهادهـا و   ،علاوه بر اين ؛ي والدين سود جستهاي زندگي برا خانواده و آموزش مهارتي مشاوره 
هاي اين پژوهش در جهـت   توانند از يافته اندركار تربيت كودكان و نوجوانان مي هاي دست سازمان

  . كاهش احساسات و رفتارهاي نامطلوب در كودكان و نوجوانان، استفاده كنند
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